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Abstract 

The subject of this study is the Persians’ problem with Arabic language in the center of 
Imam Ali’s government, Iraq. Imam Ali (PBUH) (Caliph from 35 to 40 AH) relocated 
his capital from Medina, Arabic Peninsula, to Iraq, a region whose old and newly built 
towns were inhabited by Arabs as well as by many Persians, a majority of who were his 
proponents. Historical evidence shows that the Persians had preserved their culture, 
especially their language, but had no command of Arabic language. Different aspects of 
this issue have been examined in the present study. The main research question is how 
important the Persians’ problem with the language was, and what remedies were 
considered for the problem. This study draws upon various library sources, describing 
and analyzing them within the framework of a socio-historical view. Research shows 
that despite some accounts to the effect that Imam Ali (PBUH) and Abu al-Aswad al-
Du’ali codified the Arabic grammar with the purpose of purifying the language, the two 
men’s main purpose in compiling the grammatical subject matter seem to have been to 
familiarize the Persians with the language, thereby removing the above-mentioned 
problem, so that the way would be paved for a closer communication with the Persians. 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، علوي نامة پژوهش
  1402 پاييز و زمستان، 2، شمارة 14نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  فصلدو

  و مشكل زبان ايرانيان )ع(امام علي 
  *عبدالرحيم قنوات 

  چكيده
علي بن  موضوع اين پژوهش مشكل زبان ايرانيان در مركز حكومت امام علي (ع)، عراق، است.

اي كـه شـهرهاي    ق) پايتخت را از مدينه به عـراق بـرد؛ منطقـه   40- 35طالب (ع) (خلافت  ابي
قديمي و نوبنياد آن افزون بر اعراب، جمعيتي بسيار از ايرانيان را در خود جاي داده بودنـد كـه   

ويـژه زبـان خـود را     اين ايرانيان فرهنگ بـه تاريخ نان از موافقان ايشان بودند. به گواهي بيشتر آ
هـاي مختلـف ايـن     به زبان عربي نداشتند. در اين بررسـي جنبـه   تسلطيحفظ كرده بودند ولي 

  موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
اي و توصيف و تحليل آنها در چهارچوب بينش  با تكيه بر منابع متنوع كتابخانهپژوهش اين 
  .است پذيرفته صورت اجتماعي –تاريخي 

پرسش اصلي اين است كه مشكل زبان ايرانيان تا چه اندازه اهميت داشت و آيا مورد توجه 
  يشيده شد؟امام علي (ع) و نزديكان ايشان قرار گرفت و براي رفع اين مشكل تدبيري اند

هايي مبني بر اقدام بـه تـدوين نحـو عربـي      به رغم وجود گزارشدهد،  ها نشان مي بررسي
رسد هدف اصلي امام و  سازي اين زبان، به نظر مي توسط امام و ابوالاسود دؤلي با هدف خالص

 كردن ايـن  عربي و برطرفايرانيان با زبان آشنا ساختن ، ابوالاسود از گردآوري مباحث علم نحو
 زمينه ارتباط نزديكتري با آنان فراهم گردد.مشكل بود تا به اين وسيله، 

 .امام علي (ع)، ايرانيان، نحو عربي، ابوالاسود دؤلي ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
درباره تاريخ تدوين دستور زبان عربي (نحو) سخن مشهور اين است كه چون امام علي (ع) در 

ديـد كـه در زبـان     - كه مردمان آن از عربان و ايرانيان بودند  - هاي خلافت خود در عراق  سال
و اختلاط (درآميختن واژگان عربـي و بيگانـه) پـيش    ) ها تلفظ نادرست واژه(مردم عرب، لحَن 

هايي از آن را به يكي از شيعيان خود،  آمده، به تدوين دستور زبان عربي همت گماشت و بخش
اند  هايي كوتاه در علم نحو فراهم آورد. نيز گفته دؤلي، آموخت و توصيه كرد او نوشتهابوالاسود 

قرآن و نگارش عربي تا آن هنگام داراي اعراب نبودند. به همين دليل امام مطالبي در بـاره اينهـا   
كـه پـس از    ها را نزد خود نگـاه داشـت تـا ايـن     ابوالاسود اين نوشته 1نيز به ابوالاسود آموخت.

  سوره توبه را اينچنين نادرست خواند:  3بار شنيد مردي آيه  هادت علي (ع) يكش
»همن المشركينَ و رسول ِرينّ االله با«  

  (خداوند از مشركان و پيامبر او بري و بيزار است!)
در اين هنگام بود كه ابوالاسود به انتشار آنچـه   2و به اين صورت معني كفرآميزي به آيه داد.

  ).125: 1368؛ زرياب خويي، 40، 1: ج 1986موخته و نوشته بود پرداخت (قفطي، از نحو آ
هاي تـاريخي   ها چندان سخت نيست، اما دقتّ بيشتر در گزارش اگرچه پذيرش اين گزارش

اي ديگر نيز داشته و بيشتر با هدف كمـك بـه ايرانيـان عـراق      دهد كه اين رخداد رويه نشان مي
براي فهم زبان عربي صورت پذيرفته است. پـس ضـروري اسـت    طالب)  (پايتخت علي بن ابي

  هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي آن بررسي شود. زمينه
 

 پيشينه موضوع. 2
هـاي بسـياري دربـاره تـدوين نحـو در       درباره پيشينه اين موضوع بايد گفت كه اگرچه گزارش

خورد و نويسندگان اين روزگار نيز دربـاره   هاي  تاريخي و غيرتاريخي كهن به چشم مي نوشته
اند، ولي جسـتجو بـراي    كوفه و بصره و موالي و چنين موضوعاتي كتب و مقالاتي بسيار نوشته

ه در آن تاريخ تدوين نحو عربي با نگاه مطرح شده در اين مقالـه يكـي باشـد، بـه     يافتن اثري ك
ويژه نقش پررنگ ابوالاسـود   جايي نرسيد. آنچه البته هست، انبوهي آثار درباره تدوين نحو و به

  اندازيم.  دؤلي در اين رخداد است كه به آنها نگاهي مي
كتاب ابـي  ابوالحسن مدائني با عنوان  نخست بايد از نوشته  ناياب اخباري سده سوم قمري

واسطه ابن نديم كه عنوان اين  اي از آن در دست نيست و تنها به ياد كرد كه نسخه الاسود الدؤلي
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)، از آن بـاخبريم و جـز ايـن دربـاره حجـم و      116: 1973اثر را ضبط كرده است (ابـن نـديم،   
اي به ايـن موضـوع    ، اشارهالفهرست دانيم. ابن نديم در اثر مشهور خود، محتواي آن چيزي نمي

كرده و آن هنگامي است كه در گزارشي متفاوت، يكي از دلايل گردآوري برخـي از مباحـث و   
موضوعات اين علم توسط ابوالاسود را كمك به ايرانيان مسلمان (موالي) براي دوري از اشـتباه  

البته به گستردگي سياسي و ). ابن نديم 46گفتن به زبان عربي دانسته است (همان،  هنگام سخن
اي  ويژه در برقراري رابطه امام علي و ايرانيان در دوره خلافتش در منطقه اجتماعي اين مشكل به

مسـلمان   تـازه  برادران به كمك تنها را ابوالاسود هدف و است نداده نشان توجه ايراني –عربي 
ارتباط با ايرانيان كوفه سخن  اي ديگر كه به موضوع تدوين نحو عربي در دانسته است. نويسنده

آورده است: نسلي جديـد كـه در    الانسابگفته، عبدالكريم سمعاني است كه در كتاب مشهور 
نيازمنـد آمـوختن   ») مولَّدون(«زيستند و داراي پدران عرب و مادران ايراني بودند  شهر كوفه مي

: ج 1962آورد (سـمعاني،   قواعد زبان عربي بودند. پس ابوالاسود دؤلي مباحثي از نحو را گـرد 
آوردن  ). سمعاني هم در اين گزارش، به اهتمام امام علي به ايـن موضـوع بـراي فـراهم    49، 13

زمينه ارتباط كلامي با ايرانيان عراق كه اغلب حاميان و مخاطبان او بودند، توجهي نشان نداده و 
ه سخن گفته اسـت و ايـن بـا    ويژه كوف عنوان يك نياز عمومي ايرانيان عراق به از اين موضوع به

اش در  آنچه ما درباره وجود يك مشكل در برقراري ارتباط كلامي ميـان امـام و پيـروان ايرانـي    
ايـم، تفـاوت دارد.    بـردن آن، پـيش رو داشـته    ويژه كوفه و كوشش امام بـراي ازميـان   عراق و به

كان  اشاره كرد كه البته در ابن خلّ وفيات الاعيانحال ابوالاسود در  توان به شرح گذشته، مي ازاين
اي درباره ديدگاه خاص اين مقالـه نيامـده اسـت (ابـن خلكّـان،       آن هيچ سخن و يا حتي اشاره

  ). 443- 441، 1: ج 1998
نوشـته  النحّو العربي  ةابوالاسود الدؤلي و نشأاز آثار معاصران درباره ابوالاسود بايد از كتاب 

در اين اثر به  تفصيل از ابوالاسود و جايگـاه او در بنيانگـذاري   فتحي عبدالفتاّح الدجّني نام برد. 
اي به ديدگاه خاص مطـرح شـده در ايـن     نحو عربي سخن به ميان آمده و جالب اينكه به گونه

اي شده است. دجني آنجا كه از عوامل بنيانگذاري نحو عربي سخن به ميـان آورده،   مقاله اشاره
. قومي. وي در زير عنوان عامل اجتمـاعي،  3. اجتماعي، 2ني، . دي1سه عامل را برشمرده است: 

به گسترده شدن فتوحات و اختلاط مردمان عرب و غيرغرب در شهرهاي فتح شده يـا نوبنيـاد   
: 1974اشاره كرده و اين را عاملي براي توجه اعراب به تدوين اين علم دانسته است (الـدجني،  

زمينه بسيار كلي است و با ديدگاهي كه در اين مقاله بـه  ). البته ديدگاه وي در اين 52- 46؛ 8- 7
آن پرداخته ايم، يكي نيست. وي به جزئيات كار موالي در عراق نپرداختـه و ديـدگاه مشـخص    
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مطرح شده در اين نوشته درباره رابطه ويژه امام علي با موالي ايراني و دشـواري برقـرار كـردن    
ديوان ابي الاسود م نداشته است. در مقدمه و حواشي رابطه كلامي ميان امام و آنان را پيش چش

كه توسط محمد حسن آل ياسين مورد تحقيق قـرار گرفتـه و منتشـر شـده اسـت نيـز        الدؤلي
  كه بتوان آن را پيشينه اين نوشته قلمداد كرد.  3اي به ديدگاه خاص اين مقاله نيامده اشاره

سود و جايگاه ادبي و نحـوي او نوشـته و   هاي اخير چند اثر به فارسي درباره ابوالا در دوره
دهخـدا نـام بـرد كـه      نامه لغتدر » ابوالاسود«منتشر شده  است. نخست بايد از مقاله نسبتاً بلند 

اي به ديدگاه مطرح شده در اين مقاله ندارد، بلكه انتساب علم نحو به امـام علـي و    تنها اشاره نه
ر بودن چنين شخصـي ترديـد كـرده و بـه فـرض      ابوالاسود را منكر شده و فراتر از آن حتي د

 »).ابوالاسود«: ذيل مدخل 1377پذيرفتن وجود او، وي را دهقاني ايراني دانسته است! (دهخدا، 
» ابوالاسـود «در صفحات بعد به اين مقاله و محتواي آن خواهيم پرداخت. جز اين بايد به مقاله 

كرد كه در آن نيز سخني دربـاره ديـدگاه   اشاره  بزم آورداز دكتر عباس زرياب خويي در كتاب 
). در مقالـه  127- 118: 1368خـورد (زريـاب خـويي،     مطرح شده در اين مقاله به چشـم نمـي  

(بخش نحو ابوالاسود) اثر آذرتاش آذرنوش نيز كه  المعارف بزرگ اسلامي ةدائردر » ابوالاسود«
اي به موضوع  ان آمده است، اشارههاي گوناگون در باره ابوالاسود سخن به مي تفصيل از ديدگاه به

در آثـار  »). ابوالاسود (نحـو ابوالاسـود)  «: ذيل مدخل 1372مورد نظر ما نيامده است (آذرنوش، 
نيز كه به بررسـي در تـاريخ شـهر كوفـه       5و هشام جعيط 4جعفري محمد حسين كساني مانند 

  شود.  اند، توجهي به ديدگاه خاص اين مقاله ديده نمي پرداخته
  

  و مردمان آن )ع(كوفه پايتخت علي . 3
م)  643- 635ق/ 23- 13م در دوره خلافـت عمـر بـن خطـّاب (    638ق/17  شهر كوفه در سـال 

جنگجويـان عـرب در عـراق، در كنـاره مـرز ايـران و         عنوان اردوگاهي نظامي براي سكونت به
نخستين ساكنان اين شهر حدود بيست هزار عرب  6روبروي شهر قديمي حيره، بنيان نهاده شد.

ولـي در كنـار آنـان يـك گـروه       7) بودند. شمالي  و هشت هزار عرب  (دوازده هزار عرب يمني
  چهارهزار نفري از ايرانيان نيز در اين شهر سكونت گزيدند. 

راخواند و در خسرو پرويز آنان را ف 8اند كه آنان از ساكنان ديلم بودند. در باره اين گروه گفته
اي ويژه سازماندهي كرد. آنان در جنگ قادسيه زير فرمان افسـري بـه نـام ديلـم بودنـد و       دسته

خواندند. اين گروه در جريان جنگ، خود را تسـليم كردنـد و    مي» جند شهانشاه«اعراب آنها را 
كونت كننـد  اسلام آوردند به اين شرط كه با هر كه خواستند پيمان ببندند و هركجا خواستند س
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بـن حويـه سـعدي كـه فرمانـدهي قبيلـه        ةو از عطايا نيز برخوردار باشـند. سـرانجام بـا زهـر    
هـاي جلـولاء و نهاونـد در     عبدالقيس را بر عهده داشت، پيمان بستند و پس از آن در جنگ بني

). در برخـي از  275: 1978كنار مسلمانان جنگيدند و سرانجام در كوفه منزل گزيدند (بلاذري، 
زارش ها به حضور اين گروه در نبرد قادسيه اشاره نشده و گفته شده آنان ساكن ديلم بودنـد.  گ

). اين گروه كه در 314پس هنگام فتح شهر قزوين، تسليم شدند و سپس به كوفه رفتند (همان، 
و عبدالقيس بودند  موالي (پيوستگان به) قبيله بني9رويان) مشهور شدند، (سرخ» الحمراء«تاريخ به 

  به پيروي از اين قبيله، از همان آغاز به تشيع گرويدند. 
شـدند. از آن    شهر سـاكن   و نيز ايرانيان ديگر در اين  از ديگر اعراب  هايي اندك اندك گروه

  جمله بودند:
نيـز در    شـدن   از مسلمان  گروهي از اسيران جنگي كه به كوفه آورده شدند و بعدها پس. 1

،  نزديـك   اي در آينـده   بودنـد كـه    زنـاني   ار زيـادي از ايـن اسـيران   ماندند. شم  آنجا باقي
- 161: 1389(نك: شاهرخي،  داشتند (مولَّدون)  عرب  پدراني  دنيا آوردند كه  به  فرزنداني

179( . 

بـه دليـل هجـوم اعـراب       كه -   ايران  مرزي  نيز از شهرها و نواحي  از كشاورزان  گروهي. 2
شهر   اين  به اميد به دست آوردن شرايطي بهتر راهي - افتاده بودند  ناآرام شده و از رونق

نوبنياد شدند. كشاورزي ايرانيان در بين النهّرين، پررونـق و بـر اسـاس سيسـتم آبيـاري      
منظمي بود كه در دوره ساسانيان و شايد پيش از آن شكل گرفته بـود. بـا ورود مردمـان    

ها، نظـم موجـود    ريزي و تصرف اين زمينعرب به اين نواحي و برپا شدن جنگ و خون
برهم خورد و كشاورزي آسيب ديد. اين بود كه بسياري از كشاورزان شغل و پيشه خود 

ها را  هايي ديگر، زمين را رها كردند و براي پرداختن به مشاغل تازه و كسب درآمد از راه
 رها و به شهرهاي نوبنيادي مانند كوفه و بصره كوچ كردند.

در   دادنـد كـه   تشـكيل مـي    وراني و پيشه  ي ديگر از مهاجران به كوفه را صنعتگرانا دسته. 3
كسب و كار به آنجا آمدند. با از رونق افتادن شـهرهايي آبـاد ماننـد تيسـفون،       جستجوي

حيره و انبار و سر برآوردن شهرهايي نوبنياد و پرجمعيت مانند كوفه و بصره، صنعتگران 
 زيستند، جـاي درنـگ نديدنـد و بـه شـهرهاي تـازه رفتنـد        مي و پيشه وراني كه در آنها

 .)141(جعفري: 
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مولدّون. با گذشت زمان، نسل تازه اي در اين شهر و هم در ديگر نقاط عراق به وجـود  . 4
 و عرب پدراني از كه بودند فرزنداني آنان ناميد، ايراني –توان آنها را عرب  آمدند كه مي

انـد،   تمايز آنان را از ديگران از همين نامي كه به آنـان داده  10متولد شدند. ايراني مادراني
ترين كساني كه در عراق مادري ايراني و پـدر عـرب    توان دريافت. يكي از سرشناس مي

داشت، عبيداالله بن زياد  بود؛ فرماندار سرشناس بصـره و كوفـه كـه در جريـان رخـداد      
اهالي شهر اصطخر فارس و همسر عاشورا نقشي پر رنگ داشت. مادر او مرجان، زني از 

 ). 347: 1992سابق شيرويه اسواري بود (ابن قتيبه، 

حـدود    قمري) شمار مردمان شهر بـه  30عمر كوفه (پيش از سال   اول  دهه  اند در پايان گفته
دادنـد.   مـي   بسـياري از آنـان را ايرانيـان تشـكيل      ) كـه 137: 1364،  صدهزارتن رسيد (جعفري

توان آن  اره شد، با گذشت زمان، نسلي تازه نيز در اين شهر به وجود آمد كه ميهمانگونه كه اش
گونـه   را عرب ـ ايراني ناميد. اوضاع در همه نواحي عراق از جمله شهر نوبنياد بصره نيز همـين  

  بود
  

  زبان ايرانيان كوفه. 4
از فرهنگ پيشين خود نكته مهم اين بود كه آن ايرانيان نخستين و اين نسل تازه، طبيعتاً عناصري 

روشـن  آنان عربـي نمـي دانسـتند.    را حفظ كرده بودند. به عنوان نمونه زبان آنان فارسي بود و 
است كه مولدّون از نظر زباني و حتي فرهنگي تا اندازه زيادي تحت تأثير مادران ايرانـي خـود   

ر بـه تلفـظ درسـت    بودند. در تاريخ آمده است كه عبيداالله بن زياد در زبانش لحَن بـود و قـاد  
؛ 347:  1992كردنـد (ابـن قتيبـه،     واژگان عربي نبود و به همين دليل عربان او را سـرزنش مـي  

بار از مردي  ). ابن كثير در گزارشي جالب آورده است كه عبيداالله يك193، 4: ج 1989زركلي، 
أ «بگويـد   خواست (آيا تو هروري هستي؟) در حالي كه مي» أ هروري انَت؟«از خوارج پرسيد: 

ن  «(آيا تو از حروريه هستي؟). به گزارش او يك بار ديگر نيز عبيداالله گفت: » حروري انَت؟ مـ
يعني هركس با ما بجنگد، با او ». من قاتلنا قاتلناه«در حالي كه مي خواست بگويد » كاتلنا كاتلناه

  ). 284، 8: ج 1986خواهيم جنگيد (ابن كثير، 
كنند كه ايرانيان در كوچه و بازار كوفه به زبان فارسي و گاه  هاي تاريخي حكايت مي گزارش

م) گـزارش  892ق/279گفتند. ابوالحسـن بـلاذري (م ح    اي از فارسي و عربي سخن مي آميخته
كرده كه در سال هاي حكومت امام علي (ع)، يك بار در بازار كوفه، ايرانيان از آمدن مردي كـه  

). 127، 2: ج 1959(بـلاذري،  » بـزرگ اشـكنب آمـد   : «شكمي بزرگ داشت، اينگونه خبر دادند
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آورده الغـارات  م) در كتـاب  896ق/283ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي (م  تاريخنگار معاصر او، 
) (مردي كـه  110، 1: ج 1353،  كوفي  (ثقفي» قد جاء المرد شكنبه«است كه يكي از آنان گفت: 

و » ال«، »قـد («حرف و يـك فعـل عربـي     داراي شكمي بزرگ است، آمد). تركيب جمله از دو
عربي بر سـر اسـمي   » ال«ويژه گذاشتن حرف  و به») شكنبه«و » مرد(«و دو اسم فارسي ») جاء«

، در نوع خود جالـب توجـه اسـت. امـا گـزارش مـورخ مشـهور، ابـن سـعد (م          »مرد«فارسي؛ 
ذري و ثقفـي  تر از اين مورخان است، از گزارش بـلا  م) كه متعلق به يك نسل قديم844ق/230

تر است. ابن سعد آورده است كه يك ايراني با ديدن آن مرد در بازار كوفـه، از   كوفي نيز جالب
). اهميـت ايـن جملـه    19، 3: ج 1990(ابـن سـعد،   » شكنب آمذ بوذا«رسيدن او چنين خبر داد: 

يرانيـان  ها و عناصـر فرهنگـي ا   علاوه بر فارسي بودن همه واژگان آن، در اشاره كردن به دانسته
است. در اين جمله فرد مورد نظر به دليل داشتن شكمي بزرگ، به بودا تشبيه شده اسـت. ايـن   

دهد ايرانيان كوفه، در نيمه سده اول هجري، افزون بر اينكه همچنان به فارسي حـرف   نشان مي
هـاي   مينويژه در سـرز  زدند، عناصر فرهنگي پيشين خود را نيز از ياد نبرده بودند. ايرانيان به مي

شرقي مانند خراسان و ماوراءالنهّر با بودا و آيين او و پيـروانش آشـنا بودنـد و در بـازار كوفـه      
خواستند از آمدن فردي كه شكمي بزرگ داشت، با كنايه خبر دهند، او را به بودا  هنگامي كه مي

حكمت و خرد هت و اب نماد گاه كه –كردند. در فرهنگ بودايي، بودا با شكمي بزرگ  تشبيه مي
، »شكنب بوذا«توان نتيجه گرفت كه تركيب  اساس، مي ير كشيده شده است. براينتصو به –است 

ها و ذوق خود، آن را سـاخته و   يا در ايران رواج داشته و يا اينكه ايرانيان كوفه بر اساس دانسته
  اند.  به كار برده

  
 نسبت به ايرانيان  )ع(سياست علي . 5

- 635ق/ 23- 13ان و چه نامسلمان، در دوره خلافت عمـر بـن خطـّاب (   غيرعربان، چه مسلم
م) چندان مورد توجه نبودند. عمر بشدت از آنان 655- 643ق/35- 23م) و عثمان بن عفاّن (643

) و دريـافتي  499، 2: ج 1353كرد؛ اقامت آنان را در مدينه ممنوع كرد (ثقفي كـوفي،   دوري مي
بان قرار داد. اين رويه در دوره عثمان نيز دنبال شد. در بسياري ايشان را از بيت المال كمتر از عر

گونه بود. بر اين اساس، بسياري از عجمان  از شهرهاي قلمرو خلافت نيز رفتار فرمانداران همين
مهري قرار مي گرفتنـد و   مسلمان و از آن جمله ايرانيان، در نواحي و شهرهاي مختلف مورد بي

  كردند.  زندگي مي عنوان مردماني فرودست به
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توانست ادامه يابد، زيـرا جمعيتـي بسـيار زيـاد از غيرعربـان       آشكار است كه اين وضع نمي
شد آنان را ناديده گرفت و نـه   زيستند كه نه مي مسلمان و اهل ذمه در قلمرو دولت اسلامي مي

نه (شهري كاملاً سويه با آنان وجود داشت. تغيير پايتخت از مدي اي يك امكان برقراركردن رابطه
ـ ايراني در عراق) نيز بر ضرورت انداختن نگاهي تـازه     عربي در حجاز) به كوفه (شهري عربي

اي بـراي تبعـيض و    هاي اسلامي دسـتور يـا نشـانه    ويژه كه در آموزه به افزود. به موضوع موالي 
شدن ميان عرب و عجم وجود نداشت. چنين بود كه امام علي به موالي تمايل يافت  تفاوت قائل

او اعلام كـرد: مـوالي و اعـراب از     11كرد. و تفاوت و تبعيض ميان آنان و اعراب را ظلم قلمداد 
؛ 104 - 105: 1364مفيــد،  ؛126: 1382بــل هســتند (المنقــري، يكــديگر و داراي حقــوقي متقا

همين اساس عبيداالله بن عمر را بر  شايد). 95، 2تا): ج  ؛ ابن شهرآشوب، (بي10: 1981اسكافي، 
كه چند تن از موالي را به بهانه خونخواهي پدرش كشته و با حمايت خليفه پيشين از قصـاص  

المـال را نيـز هماننـد عربـان      عجمان مسـلمان از بيـت   گريخته بود، تحت پيگرد قرار داد. بهره
پرداخت. او پا از اين فراتر نهاد و دهقاني ايراني را جزو كارگزاران خود به كـار گرفـت و او را   
مأمور خراج مصر كرد. مقدسي اين ايراني را ماهوي دهقان مرو يعني همان كسي كه با يزدگـرد  

  ). [ ! ] 216، 5ج :1899جنگيده بود، دانسته است (مقدسي، 
اي خوب و دوستانه با ايرانيان برآمـد.   علي (ع) خلاف خلفاي پيشين، در پي برقراري رابطه

در  گـاهي    ) و امـام 145:  1364) بودنـد (جعفـري،    (ع  مسلمانان ايراني جزو پشتيبانان علي تازه
 ـ  خاست  برمي منازعه   به  عرب  بزرگان  با برخي  حمايت از ايشان ه گـزارش ثقفـي كـوفي،    . بنـا ب

اي كه او بر بالاي منبـر مسـجد كوفـه     اشعث بن قيس كندي كه از اشراف كوفه بود، روز جمعه
اند. امام نيز  پيش روي شما بر ما چيره شده» حمراء«خواند، به او اعتراض كرد كه اين  خطبه مي

د كنـد، از جملـه   برآشفت و در پاسخ او سخناني تند بر زبان راند و گفت كه اگـر آنـان را طـر   
  ). 498ـ  499، 2: ج 1353ستمگران خواهد بود (بنگريد به ثقفي كوفي، 

  
  )ع(علي با مشكل ارتباط ايرانيان . 6
ويژه كوفه مشكلي مهـم   رغم همه اينها در راه برقراري پيوندي نزديك با ايرانيان در عراق و به به

صورت  گفتيم كه رهبران ديني بيشتر بهتوجه وجود داشت و آن مشكل زبان ايرانيان بود.  و قابل
رسانند. ولـي   هاي خود را به آنان مي ها و ايده كنند و پيام شفاهي با پيروان خود تماس برقرار مي

زودي با مشكلي مهم در برقراري ارتباط كلامي با ايرانيان كوفه روبـرو   طالب (ع) به علي بن ابي
گونـه كـه    زبان خود را نگاه داشته بودند و همـان  ويژه شد. اين ايرانيان عناصري از فرهنگ و به
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 ها عربگفتيم بر زبان عربي تسلط نداشتند و حداكثر قادر به برقراري ارتباطي ساده و سطحي با 
براي رفع نيازهاي روزانه خود بودند، ولي قادر نبودنـد ارتبـاط كلامـي گسـترده و عميقـي بـا       

  و امام و اطرافيان او برقرار كنند.  ها عرب
ها، جملات و مكتوبـاتي   هاي خود را در قالب خطبه ها و فرمان امام علي (ع) معمولاً انديشه
هاي لفظي و ادبي بود. بنابراين، مردمي  داشت كه سرشار از آرايه به زبان عربي فصيح عرضه مي

داني، چگونه قادر بودند كلمات فصيح و سرشار از نكات نغز لفظي و  اي از عربي با چنان درجه
هـا و   عنوي ايشان  را دريابند؟ در توضيح اين نكته بايد اشاره كرد كـه بخشـي از ايـن خطبـه    م

ها، پس از چند قرن، به دست اديب برجسته سده چهارم قمري سـيد رضـي (م    جملات و نامه
نهـج  (راه روشن بلاغـت) نـام گرفـت.     نهج البلاغهم) در كتابي گردآوري شد و 1015ق/ 406

ترين متون زبان عربي است و فهم اين متن هم اكنون نيـز بـراي بسـياري از     يكي از فني البلاغه
اند، دشوار است. بنابراين مسلم است ايرانياني  كساني كه  زبان عربي را تحصيل و تدريس كرده

داني، قادر نبودند هنگام  كردند، با آن درجه از عربي ها در كوفه و عراق زندگي مي كه در آن سال
هاي لفظي و  خوبي درك كنند و به دقايق و آرايه و سخنان آن حضرت، آنها را بهها  شنيدن خطبه

توان تأكيد كرد كه يكي از مشـكلات امـام    معنايي آن آگاهي يابند و از آن تأثير پذيرند. پس مي
توجه از مردمان اين  عنوان گروهي قابل به –علي (ع) در شهر كوفه و عراق، مشكل زبان ايرانيان 

  .  است ودهب –سرزمين
توانست اين مشكل زباني را ناديده بگيرد. چون هم ايشان و هم ايرانيان كوفـه، بـه    امام نمي

تر با يكديگر را نداشتند. آنچه ايـن   تر و عميق اي گسترده دليل اين مشكل، امكان برقراري رابطه
ا در تدوين دسـتور  ه شدن اولين گام هايي است كه درباره برداشته گزارش  كند، گزاره را تأييد مي

(نك: اسگندري؛ نقي پورفر،  زبان عربي توسط امام و برخي از يارانش به دست ما رسيده است
  ).159- 156: 1402؛ شريفي، 13: 1393
  

  بنيانگذاري علم نحو عربي. 7
منابع گوناگون تاريخي و ادبي بنيانگذاري علم نحو عربـي را گـاه بـه امـام علـي (ع)، گـاه بـه        

  اند. دؤلي و گاه نيز به كساني ديگر نسبت دادهابوالاسود 
هاي مربوط به اين موضوع را  گزارش النحّو العربي ةابوالاسود الدؤلي و نشأدجني در كتاب 

هايي كه  به بعد). نكته جالب اين كه حتي در گزارش 166: 1974بندي كرده است (دجني،  دسته
آمده است؛ اين امام علي بود كه ابوالاسود را به اين بنيانگذار اين علم ابوالاسود دانسته شده نيز 
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كار توصيه و راهنمايي كرد و ايشان را كه از شيعيان و اديب و شاعر بـود، واداشـت تـا دربـاره     
؛ 546: 1995؛ ابن خلـدون،  45: 1973هايي كوتاه فراهم آورد (ابن نديم،  مباحث اين علم نوشته

  ).50، 40، 1: ج 1986قفطي، 
ؤلَ از قبيلـه بنـي   688ق/69مرو بن سفيان مشهور به ابوالاسود (م ظالم بن عم) از خاندان د

اند او از كاتبان امام علي بـود (ابوالاسـود الـدؤلي،     كنانه مضرَ، اديب، شاعر و از تابعان بود. گفته
از مقدمه محقق) و افزون بر اين از كـارگزاران حكـومتي    13- 12، ص ديوان ابي الاسود الدؤلي

: ذيـل مـدخل   1372: بهراميـان،   امام در شهر بصره و قاضي و متصدي مالي اين شهر بـود (رك 
اند: هنگامي كه عبداالله بن عباس، فرمانـدار بصـره، از    آورده»). ابوالاسود دؤلي (بخش نخست)«

ق كـه عبـداالله بـن    38اند از سـال   داد. نيز گفته رفت، او را جانشين خود قرار مي شهر بيرون مي
جايگاه خود را رها كرد و به مكه رفت، از سوي امام به فرمانداري اين شهر گماشته شد  عباس

هـا بـا     ). البته اين گزارش152: 1993بن خياط،  خليفةق در اين جايگاه باقي ماند (40و تا سال 
اند (الدجني،  ترديدهايي روبرو شده است. بعضي درباره قاضي بودن او در اين شهر ترديد كرده

اند  هاي مربوط به امارت او در بصره نيز مورد پذيرش قرار نگرفته و گفته ). گزارش150: 1974
، 2: ج 1989ق جايگاه فرمانداري شهر را ترك كـرد (ابـن الاثيـر،    40عبداالله بن عباس در سال 

اساس اگر هم او به امارت بصره گماشته شده باشد، زمان زيـادي در ايـن جايگـاه     ). براين432
  شدن او هنگام نبودن عبداالله بن عباس در بصره پذيرفتني است. است. البته جانشيننبوده 

در بيشتر منابع تاريخي و ادبي درباره بنيانگذاري نحو عربي آمـده اسـت كـه ايـن كـار بـه       
بـر همـين اسـاس     12خواست و توصيه امام علي (ع) و به دست ابوالاسـود صـورت پـذيرفت.   

و شيعيان از جايگاه والايي در شعر، هوشمندي، ظريفـي، تشـيع    ابوالاسود نزد مورخان و اديبان
و... برخوردار شده است. بويژه اشعار بسياري كه از وي در منـابع گونـاگون ثبـت شـده، او را     
جايگاهي مهم در اين رشته ها بخشيده است. مجموعه اي از اشعار ابوالاسود نيـز بـه كوشـش    

  منتشر شده است.  ديوان ابي الاسود الدؤليعنوان محمدحسن آل ياسين گرد آورده شده و با 
، لحن و  ها آمده است كه امام مشاهده كرده بود در زبان و لهجه عرب در بيشتر اين گزارش

اختلاط پيدا شده است و اين زبان نسبت به پيش از فتوحات و در هم آميختن عرب و عجم در 
هاي منابع  ست. بنابراين بر اساس گزارششهرهاي مفتوحه پاكي نخستين خود را از دست داده ا

و » فعل«و » اسم«تاريخي، با تعيين برخي موضوعات و مباحث علم نحو مانند تقسيم كلمات به 
و در ميان نهادن اين موضوعات با ابوالاسـود، او را واداشـت تـا    » حروف نصب«و نيز » حرف«

نحو در زبان عربي بود. به رغـم   درباره اين موضوعات نوشته اي فراهم آورد و اين اولين كتاب
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اين ابن نديم در گزارشي متفاوت يكي از دلايل تدوين برخي مباحث و موضوعات ايـن علـم   
گفتن به  توسط ابوالاسود را كمك به ايرانيان مسلمان (موالي) براي دوري از اشتباه هنگام سخن

از اهالي نوبندجان، شهري زبان عربي دانسته است. بر اساس روايت او، مردي مسلمان و ايراني 
بن مظعون شده  قدامة) كه در عراق مولاي 307، 5: ج 1995از كوره شاهپور در فارس (ياقوت، 

ها به او خنديدند. به همـين دليـل    به را مرفوع تلفظ كرد و عرب گفتن، مفعولٌ بود، هنگام سخن
را بـه  » الفاعل و المفعـول بـه   باب«، »برادران مسلمان«ابوالاسود به فكر افتاد براي كمك به اين 

  مباحث پيشين بيفزايد. به گزارش ابن نديم او گفت: 
  13».فلو علمَّنا لهم الكلام اخوةٌهولاء الموالي قد رغبوا في الاسلام و دخلوا فيه فصاروا لنا «

(اين موالي به اسلام متمايل شدند و اسلام آوردند و برادران ما شدند و مـا دوسـت داريـم    
  ي را به آنان بياموزيم). زبان عرب

زيستند و داراي پدران  اي كه در شهر كوفه مي صراحت آورده است: نسل تازه سمعاني اما به
محتاج آموختن قواعد زبان عربي بودند. پس ابوالاسود ») مولَّدون(«عرب و مادران ايراني بودند 

  دؤلي مباحثي از نحو را گرد آورد: 
» حتاجوا الي تعلمّ الإعراب، فجمع ابوالاسود الدؤلي شيئاً في الإعرابفلما كثر اولاد السبايا إ«

  ).49، 13: ج 1962(سمعاني، 
سمعاني تصريح كرده است كه اعراب طبيعتاً نيازي به آموختن نحو نداشـتند، زيـرا زبـان و    

د ايراني بـه آمـوختن ايـن علـم نيازمن ـ     - هاي عرب  گرفتند، اما دورگه ادب را از معدن آن برمي
  بودند. 

م شرق شناسان به اخبار مربـوط بـه ابوالاسـود بـدگمان شـده و      19هاي پاياني سده  از سال
ويژه نقش برجسته او را در بنيانگذاري نحو عربي زير سؤال بردند. در دنياي عرب هم ابراهيم  به

بـراي نمونـه    14مصطفي و كساني جز او، نسبت دادن نحو عربي را به ابوالاسـود منكـر شـدند.   
توان به سخنان دجني اشاره كرد كه گفته است: امام علي هنگامي كه به بصـره آمـد، درگيـر     يم

جنگ جمل بود و براي تأسيس نحو فرصت نداشت. ديگر آن كه اگر او مي خواست اين كار را 
انجام دهد چرا در كوفه اين كار را نكرد؟ روشن است كه اين هر دو استدلال عليل و نارساست 

يل: نخست اين كه روشن است امام در هنگامه جنگ جمل چنين كاري نكرده است، به چند دل
چون در آن هنگام هنوز مشكلي در اين خصوص بروز نكرده بود. دوم اين كه گويا از ديـدگاه  
دجني، انجام چنين كاري مستلزم حضور در بصره و توصيه به ابوالاسود بـراي ايـن كـار بـوده     

ي ضرورت ندارد. سوم اينكه دجني گويي چنين تصـور كـرده   است! در صورتي كه چنين چيز
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است كه ابوالاسود و امام علي تنها يك بار آن هم در هنگامه جنگ جمل يكديگر را ديـده انـد.   
توانسـته   كه حتي اگر امام بجز در هنگامه جنگ جمل به بصره نرفته باشد، ابوالاسود مي درحالي

باشد. و آخرين نكته اين كه هيچ دليلي وجود نـدارد كـه   بارها از بصره به كوفه آمده و برگشته 
نشان دهد تشخيص نياز به تدوين نحو عربي و آغاز آن، نخستين بار در بصـره رخ داده اسـت.   

آيد كه مكان رخ دادن اشتباه برخي از موالي در هنگام  درست است كه از گزارش مشهور، برمي
ن پذيرفت كه اين اتفاق تنها در بصره رخ داده و توا تلفظ واژگان عربي بصره بوده است اما نمي

ايم؛ ماجرا  تصميم تدوين علم نحو نيز آني و همان جا گرفته شده باشد، بلكه همانگونه كه آورده
هـايي تـا ايـن انـدازه سـطحي از ايـن        تر داشته اسـت و برداشـت   تر و گسترده هايي جدي جنبه

  ها بسيار نادرست است.    گزارش
تنها درباره علم و ادب ابوالاسود، بلكه حتي در  نظران نه نيز برخي از صاحبدر زبان فارسي 

ترين مطالب درباره اين موضوع،  اند. يكي از مهم باره ماهيت و فراتر از آن وجود او ترديد كرده
هاي مطرح شده در اين مقالـه   ترين گزاره دهخداست. مهم نامه لغتمندرج در » ابوالاسود«مقاله 
  است: قرار ازاين
گذاري چنين علمي عظيم و ژرف كه تالي فلسفه و رياضي است به يك  دادن بنيان نسبت. 1

مرد عرب بدوي [ ! ] آن هم در دوران زندگي ساده قوم عرب به افسانه بيشتر شبيه است 
 تا واقعيت.

ع ها توسط امام علي كه در واق ـ دادن توصيه به ابتكار اين علم و برداشتن اولين گام نسبت. 2
 نوعي اعجاز در تكوين اين علم است نيز پذيرفتني نيست. توسل به

در اخبار تأسيس علم نحو به دست ابوالاسود، اختلافاتي وجود دارد. مثلاً عامل اين كـار  . 3
، تصميم خـود او، توصـيه امـام    ناآشنايي دخترش با جزئيات زبان عربي  توسط وي گاه 

ه و عربي ناداني سعد زنـدخاني (نوبنـدجاني)   علي، خواست زياد بن ابيه، خواست معاوي
 دانسته شده است. 

وجود اين همه گمان و ترديد و تفاوت آراء دربـاره نـام و نسـب و كـار و سـال مـرگ       . 4
غـولي اسـت. مـثلاً     دهد كه اين اخبار خرافي و نـيش  ابوالاسود تا به اين اندازه، نشان مي

ش دو نام، براي نسبت او پنج نسبت براي او هشت نام، براي پدرش هفت نام، براي جد
 ق ثبت شده است. 101تا  69و سال مرگ او از 
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توان پذيرفت كه اقوام مغلوب نياز به تدوين قواعد زبان قوم غالب داشته باشـند، امـا    مي. 5
نزد ملت غالب بخصوص هنگامي كـه زنـدگاني كـاملاً بـدوي داشـته و هنـوز سـرگرم        

خوانـد،   راحتي مي است و كتاب آسماني خود را نيز بهبردن از ثمرات آن  فتوحات و بهره
 شود.  چنين نيازي احساس نمي

دهد كه اگرچه بيشتر قواعد علم نحو از زبان عربي برگرفتـه   جستجويي گسترده نشان مي. 6
شده است اما برخي از اين قواعد نيز ترجمه قواعد زبـاني بيگانـه و بخصـوص آريـايي     

 است. 

توان گفـت   ويژه شخص ابوالاسود، مي ديد درباره آغاز علم نحو و بهبا وجود اين همه تر. 7
اگر واقعاً ابوالاسودي وجود داشته است، دهقاني ايراني از نواحي بصره بوده كـه بنـا بـه    

آسـاني بـه عربـي سـخن بگويـد. وي بعـدها مـؤدب         توانسته به ها، دخترش نمي گزارش
راني ديگر مانند عبدالرحّمن بن هرمز چنـد  فرزندان زياد بن ابيه شده و همراه چند تن اي

 قاعده علم نحو را استخراج كرده است. 

ها بعد سيبويه فارسي با كمك خليل بن احمد فرهودي كه از ابنـاء (ايرانيـان يمـن)     سال. 8
تدوين كـرده   الكتاب نفره، از الف تا ياء اين علم را در بود، تنها يا به كمك گروهي چهل

 »). ابوالاسود«: ذيل مدخل 1377دهخدا، (جم گذاشت و در دسترس عرب و ع

هايي را در آنهـا تشـخيص داد و مطـرح     توان نارسايي هاي انتقادي مي با دقت در اين گزاره
  كرد:

وجه صحت ندارد. او مردي اديب و شاعر و متصـدي امـور    هيچ بدوي خواندن ابوالاسود به
دادن تأسيس  مالي بصره بوده است. اين نسبت كجا با موقعيت او سازگار است؟ نويسنده نسبت

اين علم به امام علي را نيز كه به نظر ايشان به فـرض درسـتي، نـوعي معجـزه اسـت، درسـت       
ا بايد اين كار را معجزه بدانيم؟ اگر يـك فـرد عـامي بـدوي چنـين كـاري       داند. راستي چر نمي
هاي  كرد، ادعاي نويسنده درست بود، ولي اگر فردي مانند امام علي كه خالق خطب و نوشته مي
است، چنين كاري را انجام داده باشد، چرا بايد اين كار را معجزه تلقي و بعد هم آن  البلاغه نهج

محترم وجود اختلاف روايات در باره علت تأسيس نحو به دست ابوالاسـود  را انكار كرد؟ ناقد 
اي نادرست است و گويا برگرفته از نوعي  را موجب انكار اصل قضيه قرار داده است. اين شيوه

دانند  نگاه فقهي به روايات است. در فقه گويا تزاحم دو روايت را موجب ساقط شدن هر دو مي
اي نداريم و ديگر آنكه ايـن   نگاري چنين قاعده كه ما در تاريخ ست اين(تزاحما فتساقطا)، اما نخ
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توانند در طول هم قرار گرفته و يكديگر را تكميل  روايات در تزاحم با يكديگر نيستند بلكه مي
كنند. نويسنده شيوه نادرست ديگري را نيز به كار گرفته و به دليل وجود اختلاف در نام پـدر و  

كه در تـاريخ اسـلام    مرگ ابوالاسود، وجود او را منكر شده است. درحاليجد و نسبت و سال 
دانند كه در بـاره   اين گونه اختلافات درباره بسياري از افراد وجود دارد. آيا نويسنده محترم نمي

نظر وجود  سال تولد، سال بعثت، سال هجرت، و حتي روز و ماه درگذشت پيامبر اكرم اختلاف
و درگذشت و جزئيات ديگر زنـدگاني پيـامبر را    رتتوان بعثت و هج يل ميدارد؟ آيا به اين دل

عنوان قوم غالب نيازي بـه تـدوين علـم     انكار كرد؟ ايراد ديگر نويسنده مبني بر اينكه اعراب به
اند، اتفاقاً تأييدكننـده نظـر ماسـت و در آن     اند بلكه قوم مغلوب نيازمند اين كار بوده نحو نداشته

د ندارد و همان است كه سمعاني نيز آورده است. نكته ديگري كـه ناقـد مطـرح    اي وجو مناقشه
كرده يعني وجود برخـي قواعـد برگرفتـه از زبـان آريـايي در نحـو عربـي، هـيچ ارتبـاطي بـه           

ها بعـد رخ داده باشـد. انكـار وجـود      ها و حتي سده تواند دهه گذاري علم نحو ندارد و مي بنيان
ا او را دهقاني ايراني دانستن به دليل اينكه دختـرش عربـي خـوب    شخصي به نام ابوالاسود و ي

خبـر بـوده اسـت؟ آيـا      دانسته نيز پذيرفتني نيست. آيا ناقد از شرايط اجتمـاعي عـراق بـي    نمي
زيستند كه شوهران يا مالكـاني   دانسته كه چه در كوفه و چه در بصره زنان ايراني زيادي مي نمي

دانسـتند؟ جالـب    خـوبي نمـي   ند (مولدّون) كه عربي را بهعرب داشتند و صاحب فرزنداني شد
درستي سخنان و استواري نقد خويش باور نداشته و  خود نيز به» ابوالاسود«اينكه نويسنده مقاله 

: ذيل 1377گمان و ترديد خود را نشان داده است. (دهخدا، » وااللهُ اعَلمَ«در پايان با آوردن جمله 
  »). ابوالاسود«مدخل 

توان بازهم تأكيد كرد كه امام و يارانش متوجه مشـكل موجـود در زبـان     آنچه آمد، ميبنابر 
ايرانيان ساكن كوفه شده بودند و با توجه به تأثيري كه اين مشكل در برقراري ارتبـاط ميـان دو   
طرف ايجاد كرده بود، در پي رفع آن برآمدند و ابوالاسود دؤلي به سـفارش امـام بـه تـدوين و     

اي هست كه نبايد به آساني از كنار آن گذشت. بـه   نحو پرداخت اما در اينجا نكتهگسترش علم 
جانب آنچه بنا به خواست و توصيه امام علي بـه دسـت ابوالاسـود صـورت پـذيرفت،       نظر اين

هاي ادبي  هاي قديم فعاليت از دورهها  عربتأسيس علم نحو نبود بلكه گردآوري قواعد آن بود. 
ها بـا هـم رقابـت     ر دوران جاهليت اهل شعر و خطابه بودند و در اين رشتهو زباني داشتند و د

وجـود اصـول و قواعـد زبـاني، ايـن كـار        كردند. در دوره اسلامي نيز قرآن خلق شد كه بي مي
ناممكن بود، بنابراين چنانچه بخواهيم ديدگاهي ميانه برگزينيم، بايد گفت: اصول و قواعد زبـان  

دانـان آن آگـاه بودنـد و آن را بـه كـار       رواج داشـت و زبـان   آنهاميان عربي كه پيش از اين در 



  225  )عبدالرحيم قنوات ( ايرانيانو مشكل زبان  امام علي (ع)

 

بستند، به خواست امام علي و به دست ابوالاسود دؤلي در اين دوران تدوين و گردآوري شد  مي
مسلمانان ايراني در عراق از آن بهره ببرند؛ زبان بياموزند و بتواننـد پيونـد كلامـي     ويژه تازه تا به

  ويژه علي (ع) داشته باشند.  مانان و بهتري با مسل نزديك
  

  گيري نتيجه. 8
رسد آنچه معمولاً درباره دليل آغاز تدوين نحو عربي در كوفه به اهتمام امام علـي   به نظر مي. 1

اي بـس مهـم در آن    شود، از جامعيت برخوردار نيسـت و نكتـه   (ع) و ابوالاسود دؤلي گفته مي
از منابع و شواهد و درنظرگرفتن شرايط اجتماعي، نشان  ناديده گرفته شده است. دقت در برخي

طالب (ع)  ها براي تدوين نحو عربي توسط امام علي بن ابي دهد كه دليل برداشتن اولين گام مي
سازي زبان عربـي از لحـن و اخـتلاط نبـود (و در واقـع       و برخي از يارانش در عراق، تنها پاك

شدني نبود)، بلكه اين اقـدام ريشـه در    حو برطرفمشكل لحن و اختلاط با تدوين و آموختن ن
گفتن به آن براي ايرانيان عراق  كردن فهم زبان عربي و سخن موضوعي بس مهم داشت كه آسان

هـاي حكومـت او بـه شـمار      شان از ياران امام علي (ع) در سـال  بود، يعني مردماني كه بسياري
  آمدند. مي

درستي دريافته  رتباط و نزديكي را با ايرانيان داشت، بهاي كه بيشترين ا عنوان خليفه امام به. 2
آساني عربي بشنوند و بگويند تا  توجه از يارانش، بتوانند به بود كه ضروري است اين گروه قابل

هايي كوتاه در علـم   بيش از گذشته امكان ارتباط كلامي با آنان فراهم آيد. اينچنين بود كه رساله
يه آن حضرت، در عراق و به دست ابوالاسـود دؤلـي كـه مـردي     نحو عربي به دست يا به توص

، 185، 184، 5،ج 1372؛ آذرنـوش:  84، 82، ص 4(ذهبي: ج اديب بود، تدوين و گردآوري شد
186 .( 

تر سخن بگوييم، بايد از تدوين و گردآوري اصول و قواعد نحو عربي  اگر بخواهيم دقيق. 3
هـاي ادبـي و زبـاني     ه تأسيس آن. زيـرا فعاليـت  در دوره خلافت امام علي (ع) سخن گفت و ن

اعراب در دوره جاهلي و نيز خلق قرآن در عصر نبوي و حتي خطـب و مكتوبـات و كلمـات    
فصيح امام علي، حكايت از وجود اين اصول و قواعد و شـناخت بزرگـان ادب عـرب از آنهـا     

 دارد.  
نقش را در گسترش ايـن علـم و    هاي بعد ايرانيان بيشترين كه در سدهرا اين شايد بتوان . 4

در اين زمينـه در دوره خلافـت امـام    به نحوي با رخدادي كه نوشتن كتب آن بر عهده گرفتند، 
  رخ داد پيوند داد. علي 
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  ها نوشت پي
 

هاي نحوي را به سـده دوم قمـري نسـبت     . وي آغاز نوشته121: 1385 . براي مقايسه، بنگريد به آذرنوش،1
وضعيت زبان چندان خطرناك شده بود كه از قرن دوم قمري گروهـي در پـي نجـات زبـان     «داده است: 

 ».هاي نحو زدند فصيح برآمدند و دست به تأليف فرهنگ واژگان و كتاب

(خداونـد و رسـول او از مشـركان    » انّ االله بريِّ من المشركينَ و رسولهُ«. صورت درست آيه چنين است: 2
 بيزارند).

، تحقيق محمـد حسـن آل ياسـين، بغـداد:     ديوان ابي الاسود الدؤلي)، 1384ابوالاسود الدؤلي ( . بنگريد به3
 النهضه.  مكتبة

اللهـي، تهـران: دفتـر نشـر      محمدتقي آيـت   ، ترجمهتشيع در مسير تاريخ)، 1364. جعفري، محمدحسين (4
 . اسلامي  فرهنگ

ابوالحسن سروقد مقدم، مشهد: بنياد پژوهشهاي  ، ترجمهكوفه پيدايش شهر اسلامي)، 1372. جعيط، هشام (5
 اسلامي.

گفتنـد   آن را نجـف مـي   تـر  پـيش . حيره كه تا كوفه سه ميل فاصله داشت، در زميني بنا نهاده شده بود كه 6
پيش از  ها قرنهاي يمني بودند كه  ). نخستين مردمان و اميران اين شهر از عرب328، 2: ج 1995(ياقوت، 

نشاندگان و  جا كوچ كرده بودند. اين شهر بياباني، بازاري براي داد و ستد كالا ميان دستظهور اسلام به آن
  نشين بود.  داران بزرگ بيابان مأموران دولت ساساني و كاروان

هاي بيرون شهر (سواد كوفه) قبل از اسلام با سه طسوج (= منطقه) ماليـاتي ساسـانيان در ايـن     آبادي
. بهقباد ميـاني  3. فرات بادقلي 2لحين شامل خوُرنق، تيزناباد و نهر بورسوف . سي1ناحيه مطابقت داشت: 
 ).13،14: 1388،  (ماسينيون ةشامل جبه و نهرالبدا

نشاندگان خسروان ساساني بودنـد.   ترين فرمانروايان حيره بودند، دست ملوك آل نعمان كه سرشناس
رزهاي امپراتوري ساساني را در جنوب غربي قلمرو آن اين دولت وابسته به ايران، مانند پايگاهي بياباني م

شد. ملوك آل  داشت و مانع از ورود آنان به مناطق مرزي ايران مي در برابر حملات بدويان عرب نگاه مي
ق)  7سـالگي پيـامبر تـا     9م / حدود 628- 579شدن روابطشان با خسرو پرويز (حك:  نعمان به دليل تيره

 فاعي در آستانه پيدايش اسلام از برابر مرزهاي ايران برچيده شد. برافتادند و اين پايگاه د

بردند. پس به دليل دوري مرزهاي ايران  را نيز با خود مي هايشان خانوادههاي طولاني  . اعراب در لشكركشي7
و فرزندان خود را همراه بردنـد و بـه همـين دليـل      ها زنهاي فتوح نيز  از نواحي عربستان، آنها در جنگ

هايي براي سكونت آنان شدند. خود نيز براي تيمار و استراحت و گردآوردن غنايم و تقسيم  نيازمند پايگاه
   ها بودند. آن، محتاج ماندن در همين پايگاه
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ام گاهي بر ساكنان اين منطقه گفتند. اين ن كوهستاني ميان ساحل درياي خزر و قزوين را مي اي منطقه. ديلم 8
گيلان و قزوين امروزي  هاي كوهستان). اين ناحيه همان 544، 2ج : 1995نيز اطلاق شده است (ياقوت، 

 است.  

در مقايسه با اعراب كـه   - اند لقب حمراء را به دليل رنگ روشن پوست شان  . گفته275: 1978. بلاذري، 9
، پاورقي مترجم). كاربرد اين واژه در ايـن  399: 1978ه بودند (همان، به آنان داد  - تر داشتند  پوستي تيره

توان ديد. بلاذري آورده است كه عمر  اي كه عمربن خطاّب براي اميران لشكر فرستاد، مي معني را در نامه
د (و هريك از مردم حمراء را كـه آزا ...» و من اعتقتم من الحمراء «بن خطاّب به فرماندهان لشكر نوشت: 

). البته پذيرش اين معني به اين شرط است كه متن نامـه اصـالت داشـته    440: 1978ايد...) (همان،  ساخته
  باشد و راويان نقل به مضمون نكرده باشند. 

را » حمراء«نگارنده را درباره نام اين گروه گماني ديگر است: بر اساس گزارش بلاذري، اعراب واژه 
). بنابراين بـه نظـر   275ناميدند (همان، ص » حمراء ديلم«ضافه كرده و آنان را به نام فرمانده آنان، ديلم، ا

» همراه ديلم«فارسي بوده است. گويا آنان خود را » همراه«در واقع تصحيف كلمه » حمراء«رسد كلمه  مي
خـوانش  را، به دليل نزديكي شكل و » همراه«كلمه  ها عرب(ياران و همراهان ديلم) معرفي كرده بودند و 

 هم نبوده است.    وجه بيتبديل كرده باشند. اين با توجه به رنگ روشن پوست آنان، » حمراء«آن، به 

 .اند داشته. دور نيست اگر تصور كنيم برخي از آنان پدراني ايراني و مادراني عرب 10

شـت امـا عمـر    . ثقفي كوفي آورده است كه علي (ع) در ميان خلفا بيشترين ميل و لطف را بـه مـوالي دا  11
 ؛82، 2:  ج 1993نيز يعقـوبي،   ؛499، 2ج  ؛75، 1: ج 1353( ثقفي كوفي،  كرد مياز آنان دوري  شدت به

 ).216، ص 5: ج 1899مقدسي، 

: ذيل مدخل 1372آذرنوش،  ؛171- 167و  87- 86: 1974بنگريد به الدجني،  ها روايت. براي مجموع اين 12
 ».ابوالاسود (نحو ابوالاسود)«

. در گزارش ابن نديم به مكان اين رخداد اشاره نشده است. اما برخي مكـان آن را  46: 1973نديم،  ن . اب13
). در نگاه اول با توجه به اشاره راوي به آمدن اين مرد نوبندجاني 41، 1: ج 1986قفطي، اند ( بصره دانسته

برداشت كرد كه مكـان ايـن    بن مظعون، مي توانچنين قدامةبه بصره و اسلام آوردن او و قومش به دست 
رسد كه تنها به اين دليل بتوان مكان رخداد را بصره دانست.  واقعه شهر بصره بوده است، ولي به نظر نمي

 كه اين اتفاق در عراق يعني مركز خلافت امام علي (ع) افتاده است، ترديدي نيست.   هرحال در اين به

آذرنوش اين نظرات را استوار ندانسته ». د (نحو ابوالاسود)ابوالاسو«: ذيل مدخل 1372. بنگريد: آذرنوش، 14
  است.

 
  نامه كتاب

  )، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران: انتشارات دوستان.1378( قرآن كريم
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مدخل ، ذيل 5، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، جالمعارف بزرگ اسلامي ه، دائر)1372آذرنوش، آذرتاش (
  ، تهران: انتشارات دائره المعارف بزرگ اسلامي.»ابوالاسود دؤلي (بخش دوم)«

  ، تهران: نشر ني.هاي نخست چالش ميان فارسي و عربي سده)، 1385آذرنوش، آذرتاش (
  ، تحقيق علي شيري، بيروت: دار احياء الترّاث العربي.الكامل في التاّريخ)، 1989ابن الاثير (

  العربيه.  هالجويدي، بيروت: المكتب ، تحقيق درويش المقدمه)،  1995ابن خلدون (
، تصحيح محمد عبدالرحمن المرعشـلي، دار بيـروت:   وفيات الاعيان و أنباء أبناء الزمّان)، 1998ابن خلكان (

  احياء التراث العربي.
  ت: دارالكتب العلميه.، تحقيق محمد عبدالقادر عطاء، بيروالطبقات الكبري)، 1990ابن سعد (

  ، قم: انتشارات علامه.طالب مناقب آل ابيتا)،  ابن شهرآشوب، ابي جعفر رشيدالدين محمد بن علي (بي
العامـه   هالمصـري  ه، تحقيق ثروت عكاشه، القاهره: الهيئالمعارف)، 1992ابن قتيبه، ابومحمد عبداالله بن مسلم (

  للكتاب.
 دارالفكر.بيروت: ، و النهايه هالبداي)، 1986ابن كثير، ابوالفداء اسماعيل بن عمر (

  نا. ، به كوشش رضا تجدد، تهران: بيالفهرست)، 1973نديم (  ابن
  النهضه. ه، تحقيق محمد حسن آل ياسين، بغداد: مكتبديوان ابي الاسود الدؤلي)، 1384ابوالاسود الدؤلي (

، تحقيـق  طالـب  في فضائل الامام علي بن ابـي  الموازنةالمعيار و  )،1981بن عبداالله ( اسكافي، ابوجعفر محمد
  نا.  بيروت: بي  محمدباقر محمودي،

نقش ارتباطات و مهارت هاي ارتبـاطي در دوران حكومـت   «)، 1393اسگندري، كريم؛ نقي پورفر، ولي االله (
  .2، شماره 5، سال پژوهش نامه علوي، »حضرت علي (ع)

  ، تحقيق محمد حميداالله، مصر: دارالمعارف.انساب الاشراف)، 1959الحسن ( ي، ابيبلاذر
  . العلميه  ، بيروت: دارالكتب محمد رضوان  رضوان  ، تصحيح البلدان  فتوح)، 1978الحسن ( بلاذري، ابي
  ، ترجمه محمد توكل، تهران: نشر نقره. البلدان  فتوح)، 1367الحسن ( بلاذري، ابي

، ذيـل مـدخل   5، زير نظر كاظم موسوي بجنـوردي، ج المعارف بزرگ اسلامي هدائر)، 1372علي (بهراميان، 
  المعارف بزرگ اسلامي. ه، تهران: انتشارات دائر»ابوالاسود دؤلي (بخش نخست)«
  الـدين  جـلال  ميـر   و تعليقـات   و حواشـي   ، مقدمه الغارات)، 1353اسحاق ابراهيم بن محمد ( ، ابي كوفي  ثقفي

  . آثار ملي  انجمن  ، تهران: انتشارات ارموي  محدث
اللهي، تهران: دفتـر نشـر    محمدتقي آيت  ، ترجمه در مسير تاريخ  تشيع،  )1364( حسين محمد ، سيد  جعفري

  . اسلامي  فرهنگ
، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، مشهد: بنيـاد پژوهشـهاي   كوفه پيدايش شهر اسلامي)، 1372جعيط، هشام (

  مي. اسلا
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  ، تحقيق سهيل زكاّر، بيروت: دارالفكر.بن خياط هتاريخ خليف)، 1993بن خياط ( خليفة
  المطبوعات. ه، الكويت: وكالالنحو العربي ةابوالاسود الدؤلي و نشأ)، 1974الدجني، فتحي عبدالفتاح (

  و چاپ دانشگاه تهران. ، تهران: مؤسسه انتشارات»ابوالاسود«، ذيل مدخل نامه لغت)، 1377اكبر ( دهخدا، علي
)، الاعلام قاموس تراجم لاشـهر الرجـال و النسـاء مـن العـرب و المسـتعربين و       1989الزرّكلى، خيرالدين (

 المستشرقين، بيروت: دارالعلم  للملايين.
، تهران: انتشارات محمدعلي علمي، انتشـارات  بزم آورد، در »ابوالاسود دؤلي«)، 1368زرياب خويي، عباس (

  سخن.
 ه، تحقيق عبدالرحمن يحيي المعلي اليمـاني، حيـدرآباد: مجلـس دائـر    الانساب)، 1962معاني، عبدالكريم (س

  المعارف العثمانيه.
، دوره اول، پژوهشـنامه علـوي  ، »نقش كوفيان در حكومت امام علي(ع)«)، 1389ءالدين (شاهرخي، سيدعلا

  .1شماره 
، »تحليلي از روش هاي امام علي (ع) در مديريت بحران هاي سياسي و اجتمـاعي «)، 1402شريفي، عنايت (

  .1، شماره 14، سال پژوهش نامه علوي
، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، القاهره: دارالفكر هعلي انباه النحا ةانباه الروّا)، 1986قفطي، علي بن يوسف (

  كتب الثقافيه.ال هالعربي،  بيروت: مؤسس
عبدالرحيم قنوات، قم، تهران: پژوهشگاه حـوزه و    ، ترجمهجغرافياي تاريخي كوفه)، 1388، لويي ( ماسينيون

  دانشگاه، سمت.
  ، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي.الامالي)، 1364مفيد، محمد بن محمد بن نعمان (

  ، بيروت: دار صادر.البدء و التاريخ)، 1899مقدسي (
العربيـه   ه، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، القـاهره: المؤسس ـ صفين هوقع)، 1382المنقرى، نصر بن مزاحم (

  الحديثه.
  ، بيروت: دار صادر.معجم البلدان)، 1995ياقوت حموي (

  الاعلمي للمطبوعات. ه، تحقيق عبدالامير مهنا، بيروت: مؤسستاريخ اليعقوبي)، 1993يعقوبي (


